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نصب بیش از ۷هزار تابلو مزین به نام شهدا

معاون شهردار و رئیس سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد 

گفت: از ابتدای فعالیت مدیریت شهری در دوره ششم تاکنون، بیش 

از ۷هزار تابلو مزین به نام شهدای گران قدر در نقاط مختلف سطح 

شهر نصب شده است. به گفته حسین باغگلی، کمیته نام گذاری معابر 

سازمان فرهنگی برنامه ریزی کرده است تا برای هر جلسه صحن علنی،

دستورکاری با عنوان نام گذاری معابر به نام شهدا داشته باشیم.

رونمایی از مخازن جدید زباله در مشهد

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد در 

حاشیه رونمایی از مخازن جدید زباله با توانایی محدودسازی دسترسی 

به زباله های داخلی آن ها گفت: طی سال های اخیر یکی از چالش های 

مهم در مدیریت پسماندهای شهری، استقرار تعداد زیادی از مخازن 

زباله در سطح شهر و به تبع آن انتشار بوی نامطبوع، ایجاد منظر شهری 

نامطلوب، افزایش جمعیت حیوانات موذی و... بوده است. به گفته 

۳۵ طرح جایگزین ارائه شد که در نهایت پس از  سید محسن رهنمایی،

بررسی های فنی و تخصصی، یازده طرح به مرحله نهایی رسید و داوری 

شد و در نهایت طرح جدید مخازن زباله با قابلیت دسترسی محدود شده 

به زباله های داخل آن توسط هیئت داوران برگزیده شد. وی ادامه داد:

هم اکنون دو جایگاه زباله در دو نقطه از شهر مستقر شده و نصب حدود 

سی جایگاه دیگر نیز در مناطق مختلف در دستور کار است تا پس از 

بررسی نتایج این طرح آزمایشی، در شهر توسعه یابد.

آموزش  مدیریت بحران به ١٢ هزار مشهدی

مدیر بحران و پدافند غیر عامل شهرداری مشهد گفت: تاکنون بیش از 

١٢ هزار نفر در حوزه های مختلف مدیریت بحران از جمله اطفای حریق،

حمایت روانی، امداد و نجات، مدیریت بحران و... آموزش دیده اند و در 

سطح بندی های مقدماتی و تخصصی در کنار ما هستند. وحید اکلملی 

افزود: در مجموعه بحران و پدافند غیرعامل شهرداری مشهد در چند 

سطح و برای حوادث طبیعی و انسا ن ساز آمادگی های لازم را داریم.

اثربخشی آموزش 
در سطوح مختلف مدیریت شهری

مدیرکل دفتر نوسازی و تحول سازمانی شهرداری مشهد گفت: یکی از 

اقشاری که نبض حیات جامعه شهری را در دست دارند و هر روزه با صبر 

و متانت و شایستگی با طی کردن مسیرهای متعدد شهری به مدیران 

و کارکنان مجموعه های مختلف شهرداری مشهد، سرویس دهی 

می کنند، رانندگان هستند. مهدی یاراحمدی خراسانی در اولین 

گردهمایی آموزشی رانندگان خودروهای استیجاری که با حضور 

بیش از چهارصد نفر از رانندگان خودروهای استیجاری شهرداری 

مشهد برگزار شد، اظهار کرد: مجموعه شهرداری با در نظر گرفتن رفاه 

حال کارکنان و سرویس دهی بهتر و موثرتر به آن ها، اقدام به برگزاری 

اولین گردهمایی ویژه رانندگان با مشارکت اداره کل مالی و پشتیبانی 

به منظور هماهنگی، ارتقای کیفیت خدمات رسانی و جلب رضایت 

کارکنان و آموزش رانندگان خودروهای استیجاری خود کرده است.

رئیس کمیسیون ویژه بانوان شورای اسلامی شهر مشهد خبر داد

احداث ۱۰ غرفه کارآفرینی ویژه بانوان آسیب پذیر در بوستان ریحانه
 رئیس کمیسیون ویژه بانوان 

و خانواده شورای اسلامی خبر

شهر مشهد مقدس گفت:

ــای  ــرده ــک بـــراســـاس روی

ز  بر حمایت ا شاخص کمیسیون مبنی 

بانوان سرپرست خانوار و در معرض آسیب،

۱۰ غرفه کارآفرینی با مساحت ۳۵۰ مترمربع 

در بوستان ریحانه به بانوان زیرپوشش 

کمیته امداد واگذار شده است.

بــه گــزارش پایگاه اطلاع رسانی شــورای 

اســلامــی شهر مشهد مــقــدس، فاطمه 

اظهار  ــاره «بوستان ریحانه»  سلیمی درب

کرد: این بوستان یکی از پارک های بزرگ 

ویژه بانوان شرق کشور محسوب می شود 

که در مساحتی در حدود بیست هکتار، در 

سال۱۳۹۳ به بهره برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه بوستان ریحانه تا پیش 

۱۳۹۳ محل اسکان مسافران و  از سال

زائران بوده و با نام بوستان «بابا قدرت»

شناخته می شده است، افــزود: بوستان 

ر  نه با استقبال بسیا نه خوشبختا ریحا

خوبی از سوی شهروندان عزیز مشهدی 

اساس، شــورای  همراه شــده و برهمین 

ششم، با محوریت کمیسیون ویژه بانوان 

و خانواده اهتمام جدی نسبت به افزایش 

زیرساخت های این مجموعه داشته است.

رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای 

اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه با تکیه 

بر همین رویکرد، بیست دستگاه دوچرخه 

اشتراکی بــرای استفاده بــزرگ ســالان و 

بینی  نوجوانان در پــارک ریحانه پیش 

شده است، تصریح کرد: به منظور ارتقای 

هــا و تسهیل  یــرســاخــت  سطح کیفی ز

دوچرخه سواری، نزدیک به سه کیلومتر 

مسیر دوچرخه نیز رنگ آمیزی شده است.

لن  سا تجهیز  و  تعمیر  ز  ا سلیمی 

سیصدوبیست متری ورزشی بوستان ریحانه 

خبر داد و گفت: در این مجموعه، سه ست 

بدن سازی درمجموع ۲۴دستگاه بدن سازی 

قسمت های مختلف بوستان نصب شده 

است؛ ازجمله زیرساخت های ورزشی دیگر 

توان به زمین بازی  این بوستان نیز می 

کودکان، زمین تنیس، زمین ورزشی روباز 

والیبال، زمین بسکتبال و ... اشاره کرد.

وی همچنین با تأکید بر لزوم توجه ویژه 

ــوزه فرهنگ و مسائل تربیتی در  به ح

کنار ورزش و تربیت بدنی، افزود: توجه به 

سلامت جسم و روح، مسائل تربیت بدنی 

و تربیت روحی و روانی، دو موضوعی است 

که همراه با یکدیگر باید به آن بپردازیم؛

تجهیز  و  تعمیر   ، همیت ا همین  طبق 

نه که در زمینی به  فرهنگ سرای ریحا

مساحت ۲۵۰ مترمربع احداث شده، در 

دستورکار قرار گرفته و اجرایی شده است.

سلیمی در ادامــه با بیان الــزام حمایت 

از بانوان کارآفرین بــرای بهره گیری از 

ظرفیت های اقتصادی خود و کمک به 

اقتصاد خانواده تصریح کرد: در نظر داریم 

در حوزه کسب و کارهای خانگی، به یاری 

بانوان بیاییم تا در کنار وظیفه مادری خود،

چرخه اقتصاد و اشتغال را نیز فعال کنند.

رئیس کمیسیون ویژه بانوان و خانواده 

شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت:

غــرفــه کارآفرینی با   ۱۰ منظور، همین  به 

مساحت ۳۵۰ مترمربع در این بوستان به 

بانوان زیرپوشش کمیته امداد واگذار شده 

و در حال بهره برداری است که به تازگی 

محقق شده است.

ــلاف  ــرخ ــر ب ــ اگ
گزارش 
خبری

تـــوقـــف کــامــل 

پـــروژه احــداث 

ــری  ــه ــار ش ــط ق

ــواز و قم، مشهد  در کرمانشاه، اه

هم چنان آهسته و پیوسته به پروژه 

ــود ادامـــه مــی دهــد و  مــتروی خ

وجب به وجب آن را پیش می برد،

این توفیق به برکت توجه ویژه 

مدیریت شهری به حوزه حمل و نقل 

شهر برکت و  عمومی در جهان 

کرامت حاصل شده است و اعلام 

خبر نصب سامانه سیگنالینگ بر 

ــد بــا حضور  ــدی ــن ج ــ ســی واگ

نمایندگان شرکت مهندسی طرف 

قرارداد، نوید دل گرم کننده دیگری 

بود که کیانوش کیامرز، مدیرعامل 

، در  شرکــت قطارشهری مشهد

گفت و گو با ایرنا آن را مطرح کرد.

وی افزود: شهرداری مشهد برای 

تأمین واگن های مورد نیاز خط دوم 

ــراردادی با یک  متروی شهری، ق

ــرای تأمین صد  شرکــت چینی ب

دستگاه واگن منعقد کرد؛ هفتاد 

دستگاه از این تعداد با بهره برداری 

خط دوم در اختیار قرار گرفت و وارد 

مدار شد و اکنون سی دستگاه 

دیگر نیز به مشهد تحویل داده 

شده است و گروهی از مهندسان 

چینی، سامانه های کنترل موقعیت 

و سیگنالینگ این واگن ها را در بازه 

زمانی ۱۰ روز آینده نصب می کنند.

به گفته وی، این قطارها مازاد نیاز 

خط دوم هستند؛ از این رو تا زمان 

بهره برداری از بخش اول خط سوم 

مترو، در خط دوم به مرحله آزمایش 

خواهند رفت تا پس از آن در خط 

ــرداری برسند. ــره ب ــه ــوم بــه ب س

با این حال، هنوز شصت دستگاه 

ــرای خــط یکم مــتروی  ــن بـ واگـ

کلانشهر مشهد موردنیاز است که 

باید هر چه سریع تر تأمین شود.

تقویت خط یک به عنوان یکی از 

زیرساخت های حمل و نقل عمومی 

در مشهد به موازات پیشبرد طرح 

توسعه قطار شهری در خطوط۲،

۳ و ۴ از جمله چالش هایی است که 

باعث شده است تا اعتبارات محدود 

ــرداری مشهد، پاسخگوی  ــه ش

باره  حجم عظیم هزینه ها در این 

نباشد. هــمان طــور کــه بــه گفته 

ــت قطارشهری  مدیرعامل شرک

مشهد، هزینه تمام شده ساخت 

از  کیلومتر قطار شهری بیش  هر 

ــان اســت و  ــوم ــارد ت ــی ــل ــی ۱۵۰۰م

ــر ایــن اســاس، شــهــرداری مشهد  ب

ــم در شرکـــــــت ملی  ــ ــه ــ ۱۵۰س

واگــن ســازی در اختیار دارد؛ اما 

بازهم دورنمــای موجود این است 

که خط ۳ قطار شهری مشهد، زودتر 

از ۱۴۰۶ به بهره برداری نمی رسد. وی 

اضافه کرد: از سال۹۸ وزارت کشور 

اعلام کرد که دولت باید واگن های 

مورد نیاز خطوط قطارشهری را تأمین 

ــرای خطوط قطارشهری  کند و ب

مشهد نیز دولت عهده دار تأمین 

۱۵۰ دستگاه واگن شد؛ اما تا کنون 

این واگن ها تأمین نشده است که 

پیگیری ها برای تأمین واگن مورد نیاز 

این خطوط مترویی ادامه دارد.

۳۰ واگن جدید برای ناوگان ریلی قطار شھری مشھد
به گفته مدیرعامل شرکت قطارشهری مشهد، با این ۳۰ واگن جدید، تعهدات شرکت چینی در تحویل ۱۰۰ واگن به قطار شهری مشهد تکمیل شد

اخبار
کوتاه

یادداشت

علی محمد مؤدب
شاعر

ناموس پای که وقتی
باشد میان در

شهید عزیز ما حاج قاسم در کتاب «از چیزی 

نمی ترسیدم» که زندگی نامه خودنوشت اوست،

در روایت خودش، یکی از نقاط عطف زندگی اش 

را دفاع از ناموس یک زن عنوان کرده است که در 

خیابان مورد تعرض قرار می گیرد. شاید برای شما 

جالب باشد که آن زن یک زن بی حجاب است؛ اما 

حاج قاسم در دفاع از ناموس او وارد یک درگیری 

می شود و بعد از اتمام آن درگیری وقتی وضعیت 

خود را روایت می کند، می نویسد که از چیزی 

نمی ترسیدم. شروع قصه پهلوانی های رستم 

ایرانشهر و مرد آرمانی همه بسیجی های امروز 

چنین حکایتی است.

این روزها به خاطر اتفاق هایی که افتاده است،

عبارتی  در برخی گروه های مذهبی با چنین 

روبه رو شده ام که جای آن است که انسان بمیرد 

وقتی این صحنه ها را می بیند و بعد بدحجابی و 

بی حجابی ها را روایت می کنند و غمشان را بیان 

می کنند و آه و ناله می کنند؛ اما آیا انسان مذهبی 

باید با دیدن صحنه بی حجابی های این روزها از 

غصه دق کند؟

پرسشگری از نیازهای مهم همه ماست و جامعه 

مذهبی ما باید درباره اخلاق و عرف و عادات 

خودش پرسشگری داشته باشد. این توقع از یک 

جامعه متکثر و متشکل از مذاهب و نحله های 

های مختلف سیاسی    مختلف فکری و فرقه

و اجتماعی و قومیت های متفاوت یک رفتار 

هماهنگ و هم شکل در شرعیات داشته باشند 

و با تصویر ما از مذهب سازگار باشند، آیا اصولا 

توقع درستی است؟ آیا ما در سال های پس 

از انقلاب به نوعی در این زمینه دچار پرتوقعی 

نشده ایم؟

ــرای تحقق آن جامعه مطلوب چه  مگر ما ب

کرده ایم که این همه طلبکار و متوقع هستیم؟ 

زنانی که در عصر پهلوی بخشی از آن ها همه جور 

چیزی می پوشیدند، به هر حال بعد از انقلاب 

بسیار بیشتر رعایت کردند و بعد از قانون حجاب 

هم باز بسیار همراهی کردند؛ منتها ما چقدر این 

بلوک مخاطب را دیدیم و چقدر برای آن ها فکر 

کردیم و چقدر با آن ها در سامانه ها و ساختارهای 

مختلف فرهنگی که در دست ما بود، حرف زدیم؟ 

اصولا ما چقدر توان حرف درست زدن داریم.

حرف زدن هنر خاصی نیست، هر کسی دهان 

باز کند، می تواند صدایی تولید کند؛ ولی واقعیت 

این است که وقتی مثلا یک محصول رسانه ای 

بندی مخاطبان  بدون هیچ توجهی به بلوک 

تولید می شود، در عمل هیچ گفت وگویی اتفاق 

. خطر رسانه های بزرگ مثل تلویزیون  نمی افتد 

این است که تولید و پخش یک پیام را معادل 

شنیده شدن آن پیام می انگاریم؛ در حالی که 

عملا ما بسیاری از اوقات از یک بلندگوی بزرگ 

با خودمان حرف می زنیم و این وضعیت برای عقلا 

خنده دار یا گریه آور است. انگار که سبزی فروش 

محله با بلندگوی خودش به همسرش درباره 

جزئیات منزل پیام بدهد...
۱۶ ادامه

۱۵
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مثل رام شدن گرگ ها

جایی که ترانس ها و کابل ها مثل 

کلاف، به هم تنیده می شوند و برق 

مثل جهیدن شاخه نور، بال های 

پرنده را ذوب می کند، یک چنین 

نقطه ای جای خیلی بدی است 

که یک کبوتر گیر بیفتد. کبوتر،

سبز بود. چاهی بود. حداقل پدرم 

این طوری تعریف می کرد. بعد با 

خودش فکر کرده بود ما که عاشق 

جک وجانوریم، این حیوان را که 

حالا روی زمین داشت بال بال می زد و 

از درد جان کندن به خودش می پیچید،

بگیرد و بیاورد برای ما که بالکن را کرده 

بودیم باغ وحش؛ چندتا جوجه خروس،

یک موسی کوتقی گیج، یک بلدرچین 

رنگ که قوز ناجوری داشت و  مسی 

چندتا جنبنده دیگر. بال کبوتر را مثل 

یک بادبزن ژاپنی باز کردم و پرهای 

سوخته اش را دانه دانه ازجا کندم. وقتی 

به شاه بال هایش رسیدم، دیدم برق، آن 

نی وسط پر را تبدیل به استخوان کرده 

است؛ برای همین وقتی کندمشان، خون 

آمد. من تابه حال گرگی را ندیده بودم که 

در هیئت یک پرنده ظاهر شده باشد اما 

سبزچاهی مان یک گرگ تمام عیار بود.

وقتی نزدیکش می شدیم، وووو وووو صدا 

می کرد و با بالش ضربه می زد. هیچ کدام 

از جانورهای دیگر نزدیکش نمی شدند،

همه را می زد و از همه کناره می گرفت.

یک گوشه مشخص داشت که شش دانگ 

مال خــودش بــود. من می نشستم و 

ساعت ها تماشایش می کردم؛ همه آن 

زیبایی وحشی را. پرهای گردنش را که 

برق می زد. رفتارهای خاصش را وقتی 

برای خوردن می آمد کف بالکن. ما کبوتر 

را دقیقا با همین تنظیمات تا حدود 

یک سال نگه داشتیم. پرهایش کامل 

درآمده و حالش کاملا خوب شده بود.

اما چشم هایش، چشم های زاغی اش،

هنوز همان نگاه غریب ها و آواره ها را 

موقع پشت شهرک، یک  داشــت. آن 

زمین بزرگ خالی بود که گاهی توی 

آن گندم می کاشتند. پاییزها دشت 

زردی می شد که نسیم پاییزی آن را 

انداخت. وقتش که  مثل آب موج می 

رسید، کبوتر را گرفتم و از روی نرده های 

بالکن توی هوا ولش کردم. خشک و 

پرصدا بال زد... بال زد... بال زد... بعد 

ناگهان سرعت گرفت. تیز رفت سمت 

مزرعه گندم. با ارتفاع کم از روی 

گندمزار زرد پرواز کرد و آن قدر 

رفت که دیگر نمی دیدمش. دلم 

می خواست برای رفتنش گریه 

کنم اما فقط نگاه می کردم. هیچ 

کبوتر معمولی ای را نمی توانید 

پیدا کنید که بعد از یک سال 

این طوری از خانه ای که توی 

آن دان خورده است، دور شود.

رفتنش عجیب ترین چیزی بود 

که توی زندگی کبوتر دیده بودم. بدون 

هیچ مکثی، بدون دل دل، فقط رفت.

دراصل قلب این سبزچاهی هیچ وقت 

رام شدنی نبود. این شکل رفتن برای 

من ماند و آن قدر در طول سال ها به 

آن فکر کرده ام که درخت پرشاخ وبرگی 

شده است.

های معصوم و  حجت سلامی از بچه 

مظلوم و بی آزار شهرک بود. بزرگ تر که 

شدیم، کمتر همدیگر را می دیدیم ولی 

بار آخری که دیدمش، حسابی چاق شده 

بود. طرز حرف زدنش فرق کرده بود. مدام 

شماره می افتاد روی تلفن همراهش و 

تاچ می کرد. گفت وگویمان هم کوتاه بود.

بعدها هم خبرش آمد که با فلان اداره 

و بهمان مسئول، همدست شده است،

اند و کلی از  پول مردم را بالا کشیده 

زمین های فلان منطقه را چاپیده اند و 

از این حرف ها.

شاید قضیه مربوط به حافظه باشد یا 

دانم  ای خاص از قلب که نمی  نقطه 

کدام رگ یا عصب از آن عبور می کند.

هرچه هست، کبوتر من هیچ وقت جایی 

را که متعلق به آن بود، فراموش نکرده 

بود. وقتی هم بعد از مدتی طولانی 

رهایش کردم، بدون تعلل به همان جا 

برگشت. شاید آن منطقه زمین لم یزرعی 

بود؛ لانه کردن در دیواره یک چاه، تقلا 

کردن در یک حفره خشک و گریختن 

از شاهین های بیابان با حساب من 

جور درنمی آمد اما تکلیف سبزچاهی 

با زندگی معلوم بود. اگر کبوتر من بود،

اش را نگه  همان معصومیت بچگی 

می داشت. احتمالا خوب بودن و خوب 

ماندن، وسوسه نشدن و معصوم ماندن،

چیزی شبیه رفتار سبزچاهی ام باشد؛

قلبی که رام هیچ چیز نشود، بدون نیاز 

به اعتقادی خاص یا بالاوپایین کردن 

خزعبلات فلسفه اخلاق.

گنجشک 
و سنگ

برد ایران، مبارک ایران و ایرانی!

ساعت یک نیمه شب است. لپ تاپ 

را روشن کرده ام. باید برای ستون 

روزنامه مطلب بنویسم؛ همین 

ــد می خوانید. ستونی که داری

. چند  ب هستند ها خــوا   بچه

دقیقه پیش که توی تراس بودم،

چراغ های محل خاموش بودند و 

اهل محل هم همه خواب، ولی 

. با صدایی خروسکی  من بیدارم 

و انگشترهایی کج وکوله از تشویق 

و پاهایی دردناک از بالاوپایین پریدن ،

باید بپذیرم که چهل سالگی دیگر سن 

بعضی کارها نیست . فضای مجازی را تورق 

می کنم . تبریک و خوشحالی و تک وتوکی 

هم ناله بعضی اهالی مجازستان، بلند 

. خوشحالم؟ شوخی می کنید ؟  است 

پرسیدن دارد ؟ معلوم است که خوشحالم.

راستش از شما چه پنهان، برای برد ایران 

مقابل ولز یک گوسفند هم نذر کرده ام 

و به محض اینکه روزنامه حق التحریرمان 

را بدهد، باید نذرم را ادا کنم. همه ایران 

خوشحال است . آن هایی هم که می گویند 

نه ، ته ته قلبشان که چراغ قوه بیندازی،

می بینی خوشحالند، شاید خیلی بیشتر 

. ولی من امشب به یک نفر خیلی  از ما 

فکر می کنم؛ به یکی که رفت . به یکی که 

پشت به مردم و سرزمینش کرد و ناگهان 

چشم باز کردیم و دیدیم توی قاب تلویزیون 

سعودی، کراوات زده است و شق ورق رو 

. امشب به  به دوربین دارد حرف می زند 

او فکر می کنم؛ به او که بعد از بازی توی 

هوای معمولا بارانی لندن به آپارتمانش 

می رسد. کلید می اندازد و در به تنهایی 

و تاریکی باز می کند. کفش هایش را 

توی جاکفشی می گذارد و گره کراواتش 

را شل و لباس، سبک می کند و احتمالا 

با تی شرت و شلوارک روی کاناپه دراز 

می کشد و می رود توی مجازی دنبال 

. مجازی را ورق  خبرهای ایــران 

می زند تا ببیند کف خیابان ها چه 

. خبر است. شادی ها را می بیند 

خنده هارا می بیند . رقص پیرمرد را 

می بیند و رقص پرچم ها را . آدمیزاد 

گوشت و پوست است، مگر می شود 

دلت برای خاک سرزمینت، برای 

کوچه کوچه وطنت تنگ نشود ؟ 

هرقدر هم زبانت خوب باشد، باز 

نام خیابان ها ، اسم کوچه ها، نام 

فروشگاه ها و منوی رستوران ها را باید 

توی کله ات دنبال معادل فارسی اش 

بگردی و بعد به معنایش برسی. شماتتش 

نمی کنم؛ چون حقیرترین بنده خدا خود 

؛ نویسنده این سطرها و کلمه ها. منم 

هیچ کس هم نیست از یک دقیقه آینده 

خودش خبر داشته باشد. همه مان قیمتی 

داریم. قیمت هرکسی هم همان قدری 

است که حاضر است برایش جان بدهد .

او آزاد بود هرجا می خواهد برود زندگی 

. او آزاد بود هر شغلی دوست دارد، کند 

انتخاب کند، ولی پشت کردن به وطن و 

توی دوربین زل زدن و به هم بافتن راست و 

دروغ، چیزی بود که توی این مدت، بسیار 

. دیدیم و شنیدیم و به گوشمان رسید 

این برد مهیب و دلبر را او می توانست 

توی تهران، توی باکس گزارش بنشیند 

و گزارش کند و کیف کنیم؛ همان کاری که 

پیمان یوسفی کرد و الحق هم کیف داد .

 می توانست بعدش به خیابان بیاید و 

بوق بوق کند و صفا کند . نکرد ... زندگی 

ما بسته به تصمیم هایمان است. برد ایران 

مقابل ولز، مبارک ایران و همه ایرانی ها،

حتی شما آقای گزارشگر !

*به لهجه مردم کویر بم،به سبزه روییده 

بر دوطرف جوی آب می گویند

آشیشال*

«اعتماد»؛ کلید زندگی بهتر

گویند «در این  اید که می    حتما بارها شنیده

دوره وزمونه نباید این چشم به اون چشم اعتماد کنه»،

اینکه چرا «اعتماد» که کلید یک زندگی آرام و مطمئن 

و بهتر است، به همین راحتی آسیب می بیند، دلایل 

مختلفی دارد. هرچه به گذشته برگردیم، مفهوم 

اعتماد را بیشتر در زندگی فردی و اجتماعی سراغ 

می گیریم، درحالی که امروزه این نیاز اجتماعی 

کم رنگ تر شده است. تکرار بی اعتمادی ها نیز به 

این موضوع دامن می زند. جامعه بدون اعتماد ازهم 

می پاشد و شالوده هنجارها به هم می ریزد، بنابراین 

ترمیم این آسیب و زدودن آفت «بی اعتمادی» برای 

جامعه ضروری است. امروز اعتماد اجتماعی بیش 

از گذشته پیش نیاز زندگی ماست؛ زیرا شکل زندگی امروز 

تاحدودی روابط سنتی و چهره به چهره را از بین برده است.

گسترش استفاده از اینترنت و فضای مجازی، هم بیش از 

همیشه نیاز ما را به اعتماد، به عنوان پیش نیاز روابط انسانی و 

اجتماعی، گسترش داده است.این اعتماد در کوچه و خیابان 

و مناسبات روزمره باید دیده شود. وقتی کالایی می خریم،

باید به کیفیت جنس اعتماد کنیم. وقتی وسیله ای را 

برای تعمیر می بریم، باید به تعمیرکار و کارش اعتماد 

کنیم. وقتی خبری را می شنویم، باید به درستی آن 

اعتماد کنیم و وقتی امانتی می گیریم یا می دهیم،

باید در این میانه اعتمادی وجود داشته باشد.تردیدی 

نیست که سلسله جنبان این اعتمادزایی، باید کسانی 

باشند که اعتبار اجتماعی دارند. اعتبار اجتماعی 

افراد به درست و نادرست بودن یک گفتار و کردار وزن 

می دهد و گاه معیار می شود. وقتی بی اعتمادی از 

این ناحیه صادر شود، اصلاح آن بسیار دشوار است،

بنابراین طبق آموزه های دینی، این تکلیف بیش از 

همه متوجه خواص است تا با دقت در گفتار و کردار 

خود، بسترهای اعتمادزایی را فراهم کنند. راست گویی، راه 

را بر اعتمادزایی هموار می کند. به نظر می رسد در فرهنگ 

عمومی به این مهم کمتر توجه شده است، تاجایی که حتی 

کودکان ما از خانواده با این ناهنجاری روبه رو می شوند.

راست گویی را باید از کودکی به فرزندان آموخت تا زمینه 

اعتماد آن ها را گسترش داد.

روایت
 روز

  به علت کسادی بازار، فروشندگان لوازم خانگی را زیر قیمت می فروشند.

کارتون
 شهر

دانش آموزانی که ترک نکردند!

ــرورش استان گفته است  وپ ــوزش  معاون آم

آموزان استان پس از دوره  که ۷درصد دانش 

ابتدایی به دبیرستان نمی روند و ترک 

تحصیل می کنند و این آمار بیشتر از نرخ 

میانگین کشوری است. ما هم مثل شما 

از شنیدن آمار ۷درصدی ترک تحصیل 

شوکه شدیم و آرزو می کنیم اولیای آن 

۹۳درصد بقیه هم به این مهم پی ببرند 

که درس و مدرسه سودی ندارد!

 واقعا چرا سرپرستان درصد زیادی از

دانش آموزان، حواسشان نیست که اگر 

فرزندشان در کلاس دوم سوم ابتدایی و در اوج،

با نمرات بیست از تحصیل خداحافظی کند،

بهتر است تااینکه ۱۲،۱۰سال بعد، به لطف نمره 

نهُ ونیمی که استاد آن را ده کرده است، لیسانس 

بگیرد و وارد بازار کاری شود که در آنجا کار 

خاصی برای او درنظر گرفته نشده است!

 کاش پدر و مادرها به این نکته دقت کنند

که با پولی که تا سه چهار سال پیش می شد 

در مدرسه غیرانتفاعی تحصیل کرد، الان نهایتا 

می شود یک دست لباس فرم مدرسه دولتی 

تردید سال دیگر با همین مبلغ، خرید و بی 

بیشتر از سه چهار تا دفتر ۴۰برگ و ۶۰برگ به 

آدم نخواهند داد!

 خلاصه با این نرخ تورم، در سال های

آموزی  ینده بعید نیست اگر دانش  آ

کن و مدادتراشش را گم کرد، پاک 

به خاطر ناتوانی در خرید مجدد آن مجبور 

به ترک تحصیل شود، لذا بهتر است 

دانش آموز هرچه زودتر ترک تحصیل 

کند؛ چون هم ضرب المثل داریم که کار 

امروز را به فردا نینداز، هم ضرب المثل 

داریم که جلوی ضرر را از هرجا بگیری،

منفعت است!

 البته پدر و مادرهای آگاهی هم هستند که

اگر فرزندشان گروه خانوادگی را در فضای 

مجازی ترک کند، بیشتر ناراحت می شوند 

تااینکه تحصیل را ترک کند؛ چون می دانند با 

درس خواندن به جایی نمی شود رسید، ولی 

ممکن است عمو و عمه و دایی و خاله بتوانند 

به فرزندشان کمک کنند تا دستش یک جایی 

بند شود!

 به امید روزی که سطح آگاهی عموم به جایی

برسد که هم تمام گرفتاران اعتیاد، ترک کنند 

و هم تمام دانش آموزان!
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شکوه اقتدار
هم زمان با ۵ آذر روز بسیج مستضعفان، تعدادی از بسیجیان سراسر کشور به صورت ویدئوکنفرانس 

با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. این رویداد که نشانگر همدلی جوانان انقلابی ایران بود، در مجتمع 

آیه ها ی مشهد میزبانی شد.

عکس: محسن بخشنده | شهرآرا

عکس روز

عالی جناب پرتغالی بر شانه های میلیون ها ایرانی
برای کارلوس کی روش سرمربی محبوب تیم ملی فوتبال  کشورمان که ایرانیان را برای صعود از مرحله نخست جام جهانی  امیدوار کرده 

است

«به دلایل شخصی و خانوادگی انصراف خود را از حضور 

در ایران اعلام می کنم.» این محتوای ناامیدکننده 

ایمیلی بود که ســال۱۳۸۹ از کارلوس کی روش به 

دست ایرانی ها رسید. پاییز همان سال بود که آمده 

بود تهران. شهر و امکانات را دیده بود. حرف زده بودند 

و قول وقرار گذاشته بودند. اما این پیام، آن چیزی نبود 

که ایرانی ها انتظارش را داشتند. گزینه جدیدالورود 

فوتبال ایران، از میان چه رایزنی هایی عبور کرد و 

گفت وگوها به چه سمت وسویی رفت که دست آخر در 

نیمه های فروردین سال۱۳۹۰ قرار شد آقای کی روش برای سه 

سال میهمان ایرانی ها باشد و تیم ملی فوتبالش را برای صعود به 

جام جهانی۲۰۱۴ برزیل آماده کند؛ همان جام جهانی که با گل 

دیرهنگام مسی، ایرانی ها تا همیشه از نام آرژانتین چهره درهم 

کشیدند و با شکست برابر بوسنی وهرزگوین و تساوی با نیجریه،

یک بار دیگر رؤیای صعود به مرحله یک هشتم نهایی را به ایران 

برگرداندند. اما نقطه عطف سرمربیگری کارلوس در ایران،

صعود تیم ملی به جام جهانی۲۰۱۸ روسیه بود؛ همان دوره ای 

که پس از قرعه کشی جام، چشم باز کردیم دیدیم از بخت بد،

مُهر گروه مرگ، خورده است به پیشانی مان. نام های اسپانیا،

پرتغال و مراکش به تنهایی اضطراب یک فینال را با خود به همراه 

داشت. حالا آقای سرمربی باید تیم آسیایی اش را برای نبرد با 

تیم وطنی اش، آماده مبارزه می کرد. عملکرد بازی های جام 

روسیه، حسرت رؤیای صعود را بار دیگر بر دل ایرانی ها گذاشت 

اما ثابت کرد که یک باخت آبرومند هم گاهی مایه سربلندی 

یک تیم است. هرچند انتقادها به نحوه مربیگری کی روش 

از همین بازی ها شدت گرفت و محافظه کاری،

بازی نازیبا و دفاع بی اندازه، صدای منتقدان را 

بالا برده بود، کی روش اعتقاد داشت ما داریم 

براساس توانایی های تیم عمل می کنیم.

او که دانش آموخته کارشناسی ارشد 

تربیت بدنی با گرایش فوتبال 

است، در دانشگاه لیسبون به 

شکل آکادمیک فوتبال را یاد 

گرفته است. برایش کتاب 

نوشته و یک فیلم آموزشی هم با مضمون آموزش فوتبال،

تولید کرده است و به طور کلی نه فقط روی نیمکت کنار 

زمین که در مناصب اداری و آموزشی هم صندلی های 

ارزشمندی را به خود اختصاص داده. از سال۱۹۸۹ تا 

۱۹۹۲ مشاور فنی فدراسیون جهانی فوتبال بوده است.

سال۱۹۸۹ مدرس دوره های مربیگری یوفا شده و زمانی 

هم که در دانشگاه تدریس می کرد، استاد راهنمای ژوزه 

مورینیو بود. او که زمانی به «معمار نسل طلایی فوتبال 

پرتغال» شهرت داشت و چهره هایی مثل فیگو، کاستا 

و پینتو را کشف کرده بود، اول بار با پست دروازه بانی زمین 

چمن را لمس کرد. اولین باری هم که کت وشلوار مربیگری 

را پوشید، بیست وپنج ساله بود و تیم دانشگاهش را هدایت 

می کرد. اما طوری در حرفه اش درخشید که سال۱۹۹۰ ازسوی 

دولت پرتغال، نشان لیاقت گرفت. زمانی که دستیار الکس 

فرگوسن در منچستر یونایتد بود، به دلیل افتخارات زیادی که 

خلق کرد، به شهرت رسید اما رئال مادرید با وجود ستاره هایی 

همچون فیگو، رونالدو، روبرتو کارلوس، بکهام و زیدان از او 

خاطره خوشی ندارد.

حافظه ما ایرانی ها هم نام کی روش را با خاطرات خوب و بد 

مربی پیش بینی ناپذیری زیادی یاد می کند اما همان 

تاکتیک ملامت می شد که به نتیجه گرایی و نداشتن 

، یش پسرها چینش  بارها هواداران را متأسفو 

یکی از همین تصمیم های  می کرد، آخرین بار در 

کــه روزبـــه چشمی را در ناامیدکننده زمانی 

زمین ایران-ولز کرد، هیچ کس دقـــایـــق۷۰ وارد 

ــدازه  ــ او به توانایی شاگردش ایمان بـــه ان

نداشت. حالا تنها تصویری که از او 

در ذهن ایرانی ها باقی مانده است،

بازی شگفت انگیز تیم او برابر ولز است 

و در ادامــه هر اتفاقی که بیفتد، هیچ کس 

فراموش نمی کند مرد هفتادساله پرتغالی چطور 

توانست میلیون ها ایرانی را هم زمان از روی زمین 

بلند کند و شادی را به چشم های نگرانشان

 برگرداند.
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تاکتیک ملامت می شد که به نتیجه گرایی و نداشتن 

، یش پسرها چینش  بارها هواداران را متأسفو 

یکی از همین تصمیم های  می کرد، آخرین بار در 
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زمین ایران-ولز کرددقـــایـــق۷۰ وارد 

ــدازه  ــ او به توانایی شاگردش ایمان بـــه ان

نداشت. حالا تنها تصویری که از او 

در ذهن ایرانی ها باقی مانده است

بازی شگفت انگیز تیم او برابر ولز است 

و در ادامــه هر اتفاقی که بیفتد

فراموش نمی کند مرد هفتادساله پرتغالی چطور 

توانست میلیون ها ایرانی را هم زمان از روی زمین 

بلند کند و شادی را به چشم های نگرانشان
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محمدرضا 
میرشاه ولد

ادامه
یادداشت

... آموزش و پرورش و آموزش عالی و هیئت های مذهبی و رسانه های ما بیشترشان گرفتار چنین وضعیتی 

هستند که من آن را در نوشته هایی مخابره به خویشتن نامیده ام و بعد با این اوضاع ما از مردم توقع 

داریم که شبیه آن چیزی باشند که ما خوشمان می آید. در حالی که حتی مسائل ساده ای مثل ورزش 

D و پوکی استخوانشان را ندیدیم و برایش برنامه ریزی درستی نکردیم، بانوان و کمبود ویتامین 

فقط آسیب ها را دیدیم و ون درمانی کردیم. در حالی که مثلا به راحتی می شد و می شود مدارس و 

ظرفیت های محلی را با طراحی خلاق و البته با قدری زحمت، هماهنگی های بین سازمانی که گویا 

فوق طاقت کارمندی رایج در این سرزمین است، در خدمت ورزش بانوان قرار داد. من این را در این 

سال ها چند بار گفته ام و نوشته ام؛ ولی دریغ که تریبون داران، فقط نگران چیزهایی هستند که در 

ذهنیت خودشان مهم است.

القصه وقتی بهترین جوانان شیعه در همین سال های نزدیک، جانشان را برای حفظ نوامیس 

ایزدیان و علویان و فرقه های مختلف شام و عراق و یمن فدا کرده اند، آیا دعوت به دق کردن از دیدن 

چند بد حجاب در خیابان های تهران، نوعی جوگیری مذهبی نیست؟ آیا راه این مشکل، دعوت به 

عصبیت است؟


